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 یاتبر نظر ینگرش با معاصر یتنقد منهج وهاب

 «یدالمسلک الرش»در کتاب  یریسلطان العم
 *فر یعیاحمد رب

 چکیده
 ابـدر ابتدای کتـ ،پردازان برجسته وهابیت معاصر عنوان یکی از نظریه سلطان العمیری به

کارانـه را ابی و فریبـشی نووهشـرده پوـتلاش ک رح کتاب التوحیدـالمسلک الرشید إلی ش
موجود در منهج وهابیـت  هایءتا از این طریق، خلا ،وهابیت بنشاند آیین و منهجبر اندام 

ای از مطالـب و مسـائل  بـه مجموعـه در عمـلتوجیهات العمیـری  ، لکنرا جبران سازد
 عریـفربوبی، تنـاقض در تعریـف عبـادت، ت توحیدتناقض در بیان  . متناقض مبدل شده است

وارده بـر ایـن  اشتباه از مفهوم عبـادت و انحـرا  در بیـان خصـایه الهـی، برخـی از اشـکالات
 که در این مقاله شرح داده شده است. است المسلک الرشیدکتاب  بخش از
 ید،من مسـل  الرشـ ینقد کتاب المنتق یری،معاصر، سلطان العم یتوهاب ها: کلیدواژه

 .یتتناقضات وهاب
  

                                                 
 یارشد معار  اسلام یکارشناس  *
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 مقدمه

توسـ  علمـای  ،فعالیت جبهه فکری ضدوهابی با رویکردی تهاجمی ،های اخیر طی سال
طی چند سال اخیر،  های مختلف اسلامی شدت یافته است. مسلمان در سرزمینبرجسته 

کـریم و سـنت اشکالات مهمی بر عقیده وهابیت وارد شده که تضاد این جریان را بـا قـرآن
عممـان مصـطفی النابلسـی،  ،آشکار ساخته است. آثار شـریف حـاتم العـونی نبوی

عبدالقادر محمد الحسین، عبداللطیف فـوده، عبداللـه العـرفج و... در همـین جبهـه قـرار 
 دارد. 

آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که محور اصلی اغلب این اشکالات، مربـوط 
اسـت؛ یعنـی موضـوعی کـه انحـرا  در آن بـه « توحید و شـری»به مسئله مهم و اساسی 

قائـل بـه  ،کدام از عالمـان مسـلمان هرچند هیچ ؛انجامد از دایره عقیده اسلامی میخرور 
، اما با اشکالات مهمی که به عقیده وهابیـت وارد شـده، ایـن ندکفر و شری وهابیان نیست

 ،هرچنـد افـراد معتقـد بـه آن ؛آمیز و کفرآلود تلقی خواهد شد ای شری عقیده اساساً عقیده
عدم اتمام حجت، متهم به شری و کفر نشوند و مسلمان محسـوب جهل و  ماننددلایلی به

 گردند.
پیش  گویی به اشکالات مذکور، دو روش را در وهابیان جهت مقابله با این روند و پاسخ

 : اند ازکه عبارت اند گرفته
شـکلی همان سـخنان و مواضـع گذشـته را بـه یعنی شیوه همیشگی و سنتی خود،. 1

 تکراری بیان کنند.
کند، آمیختن حق و  روش دوم که جریانی نوپدید از درون وهابیت طبق آن عمل می. 8

علیه وهابیت بیان شده  ،باطل و پذیرفتن ضمنی حقایقی است که توس  عالمان مسلمانان
 است.

تـا بـرخلا  رویـه مرسـوم و  ،کنـد تـلاش می ،بر ایـن اسـاس، جریـان معاصـر وهـابی
تر را ناظر به اشکالات منتقـدان، در بیـان عقیـده  همیشگی، مسائلی جدید و نکاتی مبنایی

اشکالات وارد شده بر عقیده وهابیت را خنمی ساخته و  ،وسیله بتواند تا بدین ،خود بگنجاند
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 ،امـا در نهایـت ؛ها و تضادهای موجود در عقیـده وهابیـت را بشوشـاندءطور موقت، خلابه
 دهد. به مخاطب ارائه میهمان مبانی و نتایج باطل وهابیت را برجسته ساخته و 

پردازان و نویسندگان وهابی است که بر همـین منـوال  یکی از نظریه ،سلطان العمیری
بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. یکـی  0در میان جریان نووهابی ،عمل کرده و آثارش

اسـت  إلی شرح کتاب التوحیـد ،المنتقی من مسلک الرشیدهای اخیر وی، کتاب  از کتاب
امـا از  اسـت؛ یافتگان به این جریان قرار گرفتهاز طرفی مورد استقبال طیفی از گرایشکه 

تحمـل  ،جایی رسانده است که علمای سنتی وهابیت نیـزجانب دیگر، این جریان کار را به
این میزان از نفاق را نداشته و آثاری را در رد آن نگاشته، به مقابله بـا آن پرداختـه و کتـاب 

 2.نداگفتمان اصیل وهابیت قلمداد کرده خرور از شیوه و ،سلطان العمیری را
باید حداقل در ی  جلد کتاب ارائـه شـود،  ،از آنجا که بررسی و نقد ی  کتاب عقیدتی

ی از اشکالات اصلی این کتاب را در قالب چند مقاله ارائه خواهیم کـرد و در اینجا تنها برخ
 ،طـور اجمـالیعنـوان نخسـتین مقالـه در رد جریـان نووهـابی، بـهبه ،این نوشتار کوتاه نیز

تنها در خصوص مـرز توحیـد و شـری  ،تعارضات و اشکالات اصلی موجود در این کتاب را
 خواهد کرد.که در بخش اول کتاب بیان شده، ارائه 

 معرفی کتاب
المسلک الرشید إلی شـرح ای از کتاب  است، خلاصهپیدطور که از نامش این کتاب همان

طور مفصـل بـه شـرح به ،است. کتاب اصلی )المسل  الرشید( در سه جلد کتاب التوحید
                                                 

عبـدالوهاب، بـرای   رغم پایبنـدی بـه اصـول فکـری محمـد بـن جریانی از دل وهابیت پدید آمده است که علی ،در دهه اخیر. 0
سنت را به نام وهابیت منتشـر  اهلها و نقایه آن، برخی از اصول و مبانی عقیدتی  سنت به وهابیت و پوشاندن خطا جذب اهل

وری در روش بیان عقیده وهابیت، شیوه جدیدی را ارائه کرده و مباحث مبنایی و اصولی مسـلمانان در آسازد. این جریان با نو  می
تـا وهابیـت را همسـو بـا مبـانی اسـلامی نشـان  ،کنـد در کنار عقیده ضداسلامی وهابیت ارائه می ،بیان مفاهیم اصلی عقیده را

 باعث شده است که تناقضات متعددی در آثار این جریان پدید آید. ،اما همین روش ؛دهد

 ؛«سعود، الرد علی ابرز المخالفات العقدیة فی کتاب المسل  الرشید إلی شرح کتاب التوحید  عنقری، أیمن بن». 2
https://www.docdroid.net/BXz7qLT/alrd-aal-abrz-almkhalfat-alaakdy-fy-ktab-almslk-

alrshyd-al-shrh-ktab-altohyd-lldktor-sltan-alaamyry-pdf 
الشـیخ   رد سـماحة»(؛ youtube) ؛«تحذیر الشیخ عبدالله ال نیمان من المرجئ سلطان العمیری و من کتابه المسل  الرشید»

 (. youtube) ؛)المسل  الرشید..( ؛«عبدالرحمن البرای علی کتاب
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 پرداخته است. ،عبدالوهاب(  )اثر محمد بن التوحیدکتاب 
، توســ  انتشــارات دار مــدارر در التوحیــدالمســلک الرشــید إلــی شــرح کتــاب کتــاب 

 جای داده است. ،باب عقیدتی را در این سه جلد 73چاپ رسیده و  عربستان به 
کـه بـه پژوهان و تـدریس آن بـه افـرادی  اما جهت آسان شدن مطالعه آن برای دانش

همراه با نمودارهای  ،اند، نسخه مختصر آن جذب تفکرات این طیف از وهابیت شده تازگی
ارائه شـده و بـا نشـر « المنتقی من مسل  الرشید»متعدد و با ظاهری جذاب تحت عنوان 

 مورد استقبال بازوهای تبلی اتی و ترویجی نووهابیسم قرار گرفته است. ،حداکمری
آثـار وهابیـت ماننـد کتـاب  تمـامدر . این کتاب، تفاوتی مهم با آثار وهابیت سـنتی دارد

بحث علمـی و قرآنـی در خصـوص مفـاهیم اصـلی،  ،.و.. کشف الشبهاتو کتاب  التوحید
مصـادیقی از اعمـال  . در ایـن کتـابشـود جایگاهی ندارد و تنها تعاریفی اجمـالی ارائـه می

عنـوان دلیـل و مـدری بـرای خارجی مورد اشاره قرار گرفته و مدام آیـات متعـدد قرآنـی بـه
بـدین ترتیـب اغلـب اعمـال  ؛گـردد شده، ارائه میخوبی بیان نادعایی که هنوز ماهیتش به

 شود. مسلمانان به اعمال مشرکان تشبیه شده و مصداق شری و کفر، تلقی می
نویسنده این اثـر، پـیش از ورود بـه  ای متفاوت ارائه شده است. اما در این کتاب، شیوه

تـاب التوحیـد، دعای غیرالله، است اثه، ذبح، نذر و پیش از ورود به شرح ک مانندمصادیقی 
 ،دو مبحث اساسی را ارائه کرده است. نخستین مبحـث کتـاب ،در بخشی با عنوان تمهید

. مبحمـی کـه در پردازدمیگانه توحید  به بیان حقیقت توحید و شری و مقصود از اقسام سه
 85 ،صفحه را به خـود اختصـاص داده و در خلاصـه کتـاب نیـز 875حدود  ،کتاب اصلی

مفـاهیم و نکـاتی را  ،صفحه 155 در ،یافته است. مبحث دوم نیز صفحه به آن اختصاص
 در تعریف مفاهیم مرتب  با توحید و شری ارائه کرده است. 

به مطالعه مفاهیم اصلی مرتب  بـا  ،شکل علمی و مفصل به ،از آنجا که وهابیت سنتی
 ،د و شریتوحید و شری نشرداخته، در فهم توحید، مراتبش و مفاهیم اصلی مرتب  با توحی

همـین دلیـل، بـه ؛به انحرا  دچار شده و برداشتی ضدقرآنی را عقیده خـود سـاخته اسـت
جهـت  ،بر وهابیـت وارد شـده اسـت کـه سـلطان العمیـری ،اشکالات مهمی در این موارد
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بـه بررسـی حقیقـت توحیـد و شـری و  ،مهـم در گفتمـان وهـابی ءبرطر  کردن این خـلا
 اخته است. پرد ،خصایه الهی در مراتب توحید

به یاری خداوند، آشکار خواهد شد  و پرداخته شده ،همین بخش مهم به ،در این مقاله
خواهـد بـا عجـین سـاختن حـق و  چگونـه می ،که العمیری و جریان فکری جدید وهابیت

 باطل، وهابیت را در ظاهر از گزند اتهامات و حقیقت ضداسلامی این گفتمان، رها سازد.
 ،را آغاز کرده که طی آن التوحیدپس از این مباحث مقدماتی، شرح کتاب  یاما العمیر 

عبـدالوهاب مسـتقیماً و بـدون   پس از بیان اهمیت توحید و شری، طبق شیوه محمـد بـن
است اثه و نذر و  مانندپرداختن به حقیقت توحید و شری، سراغ مصادیق آن رفته و مسائلی 

 ست. مورد بررسی قرار داده ا ،ذبح و... را
عنـوان شـرح کتـاب التوحیـد سلطان العمیری تلاش کرده است در این کتـاب کـه بـه

در قاعـده و سـاختاری مقبـول و  ،عبـدالوهاب را  نگارش شده، سخنان و مواضع محمد بن
موفق به این کار نشـده  ،اما با توجه به مسائلی که در ابتدای کتابش آورده ؛علمی بگنجاند

دارای تناقض شده و بسیاری از مطالـب کتـاب،  ،مؤخره کتابشکه مقدمه و تا جایی ؛است
های وهابیت به لباسی است که اصلًا  نشان از قصد نگارنده برای پوشاندن عقاید و اندیشه

حـدی اسـت کـه نشیند. این تضاد و تناقض در مطالب کتـاب، بـه ها نمی بر تن این اندیشه
 ست.بلند کرده ا ،فریاد اعتراض وهابیان سنتی را نیز

بیان شد، مهمترین بخش کتاب کـه  المسلک الرشیدبا توجه به آنچه در معرفی کتاب 
وسیله مطالب آن بخش، انحرافات وهابیت به ،مبنای نویسنده بوده و العمیری تلاش دارد

 را توجیه کند، بخش اول کتاب است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

 بوبیاشکال اول: تناقض در بیان توحید ر 
سلطان العمیری پیش از بیان مقصودش از توحید ربوبی و الوهی و عبادت و... که وهابیت 

دو محـور  ،از جملـه ؛مبتنی بر آن به تکفیر مسلمانان پرداخته، مقدماتی را بیان کرده است
 :اند ازکه عبارت مسلمانان است تماماصلی توحید که مورد قبول 
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در ربوبیـت و الوهیـت و  ؛نـد و مخـته بـه اوسـتآنچه شایسته خداو عقیده به هر. 1
 اسماء و صفات.

 1در آنچه شایسته و مخته به خداست. ،خدا با او نفی کردن مشارکت غیر. 8

 تعریف توحید ربوبی و اصول آن
 گردد. از بیان تعریف توحید ربوبی آغاز می ،گفتمان اصلی وهابیت در این کتاب

 گونه بیان شده است:وهابیت از توحید ربوبی ایندر این کتاب، ابتدا تعریف مشهور 
 2.«إفراد الله تعالی بما یخته به من الخلق والملك والتدبیر، ونفیه عن کل ما سواه»

از آنجا که مهمترین نقطه بحث و اختلا  میان وهابیت و سـایر مسـلمانان در توحیـد 
مطلـب پرداختـه و اسـت، العمیـری بـه بیـان ایـن  "مـا یخـته باللـه"ربوبی، دری معنای 

 گونه برشمرده است:این ،مهمترین امور مخته به خداوند در ربوبیت را
نیـاز اسـت و ذاتـاً مالـ  افعـال  است ناء: بدین معنا که خداوند در همه افعـالش بی. 1

 خویش است.

نحو مطلـق و بـدون محـدودیت در چـارچوب اطلاق: یعنی افعال خداوند متعال به. 8
 هاست. احوال و زمان

 کمال: اینکه افعال و صفات خداوند در نهایت کمال است.. 7

-استقلال: بدین معنا که خداوند خودش مستقلًا در افعال خـود حـاکم اسـت و بـه. 6

3دهد. شکل مستقل آنها را انجام می
 

؛ چراکه طبق تعریـف یابدمینخستین تناقض در بیان العمیری ظهور  ،در همین نقطه
العـاده و کلانـی  عبارت بود از امـور خارق« مایخته بالله»بی، سنتی وهابیت از توحید ربو

مانند خلق و مالکیت، تدبیر امـور عـالم، ؛ شود نظر وهابیت، تنها از خداوند صادر میبهکه 
رغم اینکه همین تعریف را در صـدر آورده، در ذیـل  اما العمیری علی ؛شفا، نزول باران و...

                                                 
 . 3ص، المنتقی سلطان، . عمیری،1

 .  17. همان، ص2

   . همان.9
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 تناقض دارد. ،برشمرده است که با تعریف فوق« مایخه بالله»عنوان آن اموری را به

 بیان تناقض 
را در قالب افعال بیان کـرده و « مایخته بالله»وهابیت، طبق تعریفی که العمیری آورده، 

« مـایخته باللـه»عنوان  ای که عادتاً از توان مخلوقات خارر است را به العاده افعال خارق
مایخته »برخلا  تعریف فوق،  ،اما اموری که العمیری در ذیل این تعریف آورده ؛داند می

 بیان کرده است.« کیفیت صدور فعل»را نه در حیطه افعال، بلکه در حیطه « بالله
کـه العمیـری آن را ذیـل تعریـف وهابیـت « مـایخته باللـه»بنابر تعریف مسلمانان از 

نیاز به قدرت و اذن موجودی دیگر انجام شـود، یعنی بدون « مستقلاً »آورده، هر فعلی که 
امـا طبـق عقیـده وهابیـت و  ؛فعل ربوبی است و تفاوتی در کـلان و کوچـ  بـودن نـدارد

« بزرگ و غیرعادی بـودن فعـل»تعریفی که العمیری در صدر آورده، نه کیفیت فعل، بلکه 
 است که ملای ربوبیت است.

ر بیان معیار بودنِ اسـتقلال در ربوبیـت، وهابیت را د ،اینجا العمیری خواسته است در
غافل از اینکه قائل شدن به این سخن، در تناقض صریح با  ؛همراه با مسلمانان نشان دهد

العاده و کلانـی  عقیده وهابیت در توحید ربوبی است که عقیده به انجام هرگونه فعل خارق
ول به ربوبیت آنها و شری از جانب مخلوقات را فارغ از استقلال یا واسطه بودن، مصداق ق

 ربوبی دانسته است.
را مهمتـرین محـور « اسـتقلال» عالمان مذاهب مختلف اسلامی در طول تاریخ، قیـد

قید استقلال را مهمترین محور  ،تیمیه نیز )برخلا  وهابیت( اند؛ حتی ابن ربوبیت دانسته
العاده به امور خارقنه نسبت دادن  ،کرده و اساس شری در ربوبیت را دتوحید ربوبی قلمدا

1غیرالله، بلکه نسبت دادن استقلال به غیرالله در هر فعلی دانسته است.
 

و لا ربوبیـة »از عالمان شیعه نیز در ایـن خصـوص نوشـته اسـت:  علامه طباطبایی

                                                 
والشرك نوعان: أحدهما: شرك في الربوبیة، والماني شرك في الإلهیة. فأما الأول فهو إثبات فاعل مستقل غیر اللـه، کمـن . »1

لـك یجعل الحیوان مستقلًا بإحداث فعله، ویجعل الکواکب، أو الأجسام الطبیعیة، أو العقول، أو النفوس، أو الملائکة، أو غیـر ذ 
 .(735-731، ص3، ردرء تعارض العقل و النقل احمد، تیمیه حرانی، ابن؛ )«مستقلًا بشيء من الإحداث
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 1«.حقیقة إلا بالأصالة و الاستقلال، فافهم
را  (،اسـتقلال یعنی) لکن مشکل وهابیت اصیل این است که مهمترین محور ربوبیت

مسـاوی بـا  ،نادیده گرفته و حتی در مواردی رد کـرده اسـت. ربوبیـت در قـاموس وهابیـت
العاده و کلان است؛ بدین معنا که مطلقاً )بدون در نظر گرفتن مستقل یـا انجام امور خارق

کردن، میرانـدن، شـفای مـریض و نـازل  زنده ماننداگر انجام امور خاصی  ،واسطه بودن(
دانسته و مشـری « رب»پس او را  ،ران را از کسی غیر از خداوند توقع داشته باشیکردن با

 در ربوبیت هستی.
یگانه دانسـتن خداونـد در  ،عبارت دیگر، وهابیت تصریح دارد که توحید ربوبی یعنیبه

توحیـد الربوبیـه: فعـل الـرب، »عبـدالوهاب:   العاده و به قول محمد بنصدور افعال خارق
 2«.الرزق والإحیاء والإماته وإنزال المطر وإنبات النباتات وتدبیر الأمورممل الخلق و 

ما لا یقدر علیـه الا اللـه، . 1  اند: افعال را به دو قسم تقسیم کرده ،بر همین اساس نیز
 ما یقدر علیه غیرالله.  .8

است و العاده در دسته اول قرار دارد که تنها خداوند متعال قادر به انجام آن امور خارق
  3امور عادی نیز در دسته دوم.

حالی است که طبق عقیده اسلامی، هر امری )فعلی که کوچ  و عادی باشد  این در
اگر با اذن و قدرت الهـی باشـد، غیراللـه نیـز  ،جز خلق از عدم(به ،العادهو یا بزرگ و خارق

قدرت بر انجام  ،باشد دهد و اگر بدون اذن الهی و مستقل از خداوند تواند آنها را انجام  می
 حتی اگر برداشتن ی  قدم عادی باشد. ؛آن نخواهد داشت

ای را  العـادهاما وهابیت بدون در نظر گرفتن اصل استقلال، هـر فعـل کـلان و خـارق
 داند. کرده و آن را شأنی از شئون ربوبی می« ما لایقدر علیه الا الله»متصف به 

و   متعرض مسئله استقلال یا عـدم آن نشـدههرچند اغلب وهابیان در مسئله ربوبیت، 
دشمنی با عقل و آیات قرآنـی  ،برخی از وهابیان ،اند، اما در بعضی موارد آن را نادیده گرفته

                                                 
 .  881، ص18، رالمیزان. طباطبایی، محمدحسین، 1

 .  731، صمجموعة رسائل في التوحید والإيمانعبدالوهاب،   . نجدی، محمد بن2

 .«181، صشرح کشف الشبهاتابراهیم،  شیخ، محمد بن آل»؛ «125، صفتح المجیدشیخ، عبدالرحمن بن حسن،  آل». 3
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انـد. آنـان مالکیـت و  را با صراحت بیشتری فریاد زده و به نفی قید استقلال، تصـریح کرده
 اند: نستهواسطه اذن و قدرت الهی نیز مردود دا فاعلیت را حتی به

 عبدالرحمن نیز به این مسئله تصریح کرده است:  که عبداللطیف بنچنان
اا    اگر معترض بگوید که معنای آیه شریفه  ََ لا  ََ   ً مْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعا

َ
نفـی  قُلْ لا أ

گـوییم: ایـن  مالکیت استقلالی و قدرت ذاتی از غیر خداوند است، در پاسخش می
نای کلام خداوند و ل ت عربی است؛ چراکـه مقصـود از معناشی از جهل به ،شبهه

نـه اسـتقلالی و غیـر اسـتقلالی...  ،این آیه، نفی همه انواو مالکیت و قدرت اسـت
 ؛در مقام نفی همه انواو مالکیت اسـت ،عبارات مفسران نیز دلالت دارد که این آیه

 1حتی موارد غیراستقلالی!

عبدالوهاب و از عالمان برجسته وهابی،   محمد بندر عبارات فوق، عبداللطیف از نوادگان 
لا در آیه شریفه  کند که نفی مالکیت از پیامبر تصریح می ََ   ً مْلِكُ لِنَفْسِي نَفْع

َ
قُلْ لا أ

ا     ََ
،  گیـرد. یعنـی العیاذباللـه، وجـود مقـدس رسـول  را نیـز در برمی واسـطهلابمالکیـت

هیچ نفعی برای کسی ندارد و هیچ ضـرری را از  ،حتی با اذن و قدرت الهی نیز خدا
 کند! کسی دفع نمی

تـا ایـن حـد بـه انحطـاط و جهـل دچـار  ،وقتی نگرشی به ضدیت با آیات قرآن برخیـزد
 خواهد شد.

بـر همـین عقیـده وهابیـت تأکیـد  ،باز از مفتیان برجسته دوران معاصر وهابیت نیـز بن
  2داشته و سخنانی با همین مضامین دارد.
                                                 

وقول المعترض في الجواب عن الآیتین إن المراد نفي المالکیـة الاسـتقلالیة والقـدرل الذاتیـة الکاملـة عـن غیـره تعـالی لا . »1
الله وبالل ة العربیـة التـي مطلقا کما یدل علیه الاستمناء إلی آخره: فالجواب أن هذه الشبهة إنما نشأت من الجهل بمعاني کلام 

اً نزل بها القرآن العظیم فإن قوله:  مْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَر 
َ
لْ لا أ

ُ
( عام لکل فرد مـن الأفـراد وجزئـي مـن الجزئیـات لا 1) ق

الخلـق  یخرر عنه شيء وإن قل لا علی سبیل الاستقلال ولا غیره وکذلك فیه نفي القدرل العامـة المطلقـة ولـم یقـل أحـد مـن
بإثبات الملك المستقل والقدرل الذاتیة ل یر الله تعالی إلی من عطل الصانع ولم یمبت للعالم ربا مدبرا، والآیة سیقت لخطاب مـن 
یعتر  بالربوبیة ویمبت الصانع ولا یقول بالملك الاستقلالي ککفـار العـرب المقـرین بالربوبیـة المشـرکین فـي العبـادل والإلهیـة. 

ــواو الملــك وإن لــم یکــن اســتقلالاوعبــارات المفســر  الشــیخ، عبــداللطیف  آل) ؛«ین تــدل علــی هــذا أنــه فــي نفــي جمیــع أن
 .(37، صالبراهین الاسلامیة فی الرد الشبهة الفارسیةعبدالرحمن،   بن

تأثیرا فـي کل من یعتقد أن لبعض النجوم تأثیرا في الحوادث والأحوال الفلکیة من سیر النجوم، والشمس، والقمر، وأن لها . »2
هذه المخلوقات؛ في تدبیرها وتصریف شئونها، وأن هذه المخلوقات لها تصر  في الکون بإذن اللـه، ویـزعم أن هـذا التصـر  
بإذن الله، وأنها تدبر کذا وتدبر کذا، وهذا أیضا باطل وکفر وضلال کما یعتقد هذا عباد القبور، فإن عباد القبـور، وعبـاد المشـایخ 
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این است که بتواند توسـل و  ،چنین ادعایی را بر زبان آورده ،که وهابیت دلایلیاز  ییک
عنـوان مصـداق به ،و اولیای الهی را است اثه مسلمانان به وجود مقدس رسول خدا

حتـی بـا اعتقـاد بـه عـدم  ،خواهی از اولیـای الهـی را شری معرفی کنـد و هرگونـه حاجـت
 خل در حیطه شری قلمداد کنند. دا ،استقلال آنان و واسطه بودنشان

که از  الدين الاسلامی مع قواعده الاربعاصولمحقق کتاب  ،اسحاق  محمد الطیب بن
الله تعـالی فـي جلـب والتعلق ب یر »آید، نوشته است:  شمار میعبدالوهاب به آثار محمد بن

 1«.: شركتوسیطاً خیر أو دفع شر، استقلالًا أو 
با توجه به آنچه بیان شد، ویژگی استقلال که مهمترین محـور ربوبیـت اسـت، اگرچـه 

المسـلک توس  وهابیت نادیده گرفته شده و یـا حتـی نفـی شـده، امـا العمیـری در کتـاب 
کـه مباحـث هرچنـد در ادامـه کتـاب، زمـانی ؛کنـد به حقانیـت ایـن قیـد اقـرار می ،الرشید

دوباره همان عقیـده وهابیـت را تکـرار کـرده و عمـلًا  ،رسد مصداقی مانند است اثه و... می
 گردد. دچار تناقض می

 تناقض اصول توحید ربوبی با قول به توحید ربوبی مشرکین
خواهد به بیان دیـدگاه مشـرکان در خصـوص  وقتی می ،او پس از بیان اصول توحید ربوبی

کـرده و مـدعی  توحید ربوبی بشردازد، سـخن خـود در بیـان اصـول توحیـد ربـوبی را نقـض
انحرافاتی در ربوبیت  ،هیچ مشکلی نداشتند و تنها ،شود که مشرکان در اصول ربوبیت می

 2مانند اینکه برای خداوند متعال قائل به فرزند بودند. ؛داشتند
تنها خداوند متعال »این در حالی است که یکی از مهمترین اصول ربوبیت این بود که  

و مشـرکان در « از بـه اذن و قـدرت موجـود دیگـری نـدارددر افعال خود مستقل است و نی
دقیقاً برخلا  این اصل مهم معتقد بودند که ارباب و آلهـه  ،ها طلبی از بت مسئله شفاعت

                                                 
عباد الأصنام یعتقدون: أن الله جعل لها شیئا من التصر  في خلقه، وأن لبعض الأولیاء تصـرفا فـي الکـون وعباد الصالحین، و

بـاز،  بن) ؛«بل التصر  لله وحـده -نسأل الله العافیة  -یعطي من یشاء، ویمنع من یشاء، وهذا باطل أیضا، وجهل وکفر وضلال 
 .(188، ص2، رعةمجموع فتاوا و مقالات متنوعبدالله،   عبدالعزیز بن

 .65عبدالوهاب، اصول الدین الاسلامی مع قواعده الاربع، ص  . نجدی، محمد بن1

 .  13، صالمنتقی من مسلک الرشید. عمیری، سلطان، 2
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آیات متعددی  ،توانند شفیع آنان باشند؛ به همین خاطر حتی بدون اذن الهی نیز می ،آنان
 :اند ازکه عبارت ن شده استآلود آنان بیا کریم در رد این عقیده شریدر قرآن
 ِمًَ مِنْ شَفِيعٍ إِلَا  مِنْ بَعْدِ إِذْنِه1؛ 
 ِذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَا  بِإِذْنِه  2؛مَنْ ذَ   لَ 
لَا يَشْفَعُونَ إِلَا  لِمَنِ  رْتَضَى ََ

3؛ 
هَاذَ نِ اما العمیری با وجود آیات متعـدد در شـری ربـوبی مشـرکان ماننـد آیـه شـریفه 

هِمْ  بِ  منکر این حقیقـت آشـکار قرآنـی شـده و اقـرار مشـرکان بـه  ،4خَصْمًَنِ  خْتَصَمُو  فِي رَ
 5دلیل بر عقیده آنان به توحید ربوبی دانسته است. ،خالقیت خداوند را

خالقیـت  ،دانـد کـه کسـی او شری در ربوبیت و انکار توحید ربوبی را منوط به ایـن می
کنار خداوند سبحان، موجـودی دیگـر را مالـ  و مـدبر جهـان خداوند را انکار کند و یا در 

 6بداند.
در  ؛همچنین انحرا  در توحید ربوبی را تنها در بعضی از مشرکان صادق دانسته است

رغم اقـرار زبـانی بـه خالقیـت و  کـریم، همـه مشـرکان علـیکه به تصریح آیات قـرآنحالی
د متعال قائل بودنـد و اساسـاً پرسـتش مالکیت مطلق الهی، برای خود اربابی غیر از خداون

کـه توقـع جـایی تا ؛ها بوده است مبتنی بر اعتقاد آنان به ربوبیت بت ،ها توس  مشرکان بت
کـه خداونـد متعـال چنـان ؛نفع و رزق از آنان داشته و از ضرررسـانی آنـان هـراس داشـتند

هِ لَا فرموده است:  ذِينَ تَعْبُدَُنَ مِنْ دَُنِ  للَ  زْقَ  إِنَ   لَ  هِ  لاِ  ً فًَبْتَغُو  عِنْدَ  للَ   7؛يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْق 
زْقَ  او را از ضرررسـانی  ،قـومش کـه مشـرکانِ زمـانی همچنین حضرت ابـراهیم 7؛ لاِ 

ْ  دادند فرمود:   ها بیم بت هِ مًَ لَامْ يُنَاِِّ  شْاَكْتُمْ بًِللَ 
َ
كُمْ أ نَ 

َ
لَا تَخًَفُونَ أ ََ شْاَكْتُمْ 

َ
خًَفُ مًَ أ

َ
كَيْفَ أ ََ

                                                 
 .  7یونس، آیهسوره . 1

 .  855بقره، آیهسوره . 2

 .  82انبیاء، آیهسوره . 3

 .  13حج، آیهسوره . 4

 .  پیشین. عمیری، سلطان، 5

 ؛«إنکار أصل توحید الربوبیة، وذلك باعتقاد عدم وجود الخالق أو باعتقاد وجـود خـالق مالـك للکـون مـدبر لـه مـع اللـهوأما . »6
 .  (12همان، ص)

 .  13عنکبوت، آیهسوره . 7
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مْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  حَقُ  بًِلَْْ
َ
يقَيْنِ أ يُ   لْفَاِ

َ
ً فَأ  .1بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطًَن 

صریح بـه محوریـت قیـد رغم ت علی ،بنابراین، سلطان العمیری در مبحث توحید ربوبی
 ،استقلال در تحقق ربوبیت، به این اصل مهم پایبند نیست؛ چراکه پایبندی به ایـن اصـل

بدون قیـد اسـتقلال، دلالتـی بـر ربوبیـت نداشـته  ،العاده نیزشود که امور خارق باعث می
داده و العـاده را در دایـره افعـال ربـوبی قـرار اما او و سایر وهابیان هرگونه امر خـارق ؛باشد

  2دانند. نشان از شری ربوبی می ،العاده توس  مخلوقات رااعتقاد به انجام فعل خارق
اعتقاد به اینکه شخصی از اولیای  ،صراحت به ،باز از مفتیان برجسته وهابی چنانکه بن

العاده در جهان داشته باشد را شـری در الهی دارای قدرتی معنوی باشد که تصرفات خارق
أو تَعتَقِـدَ »پرستان دانسته و نوشـته اسـت:  د کرده، آن را شدیدتر از شری بتربوبیت قلمدا

ُ  بِه فِي الکَونِ فَیُعطِي مَن یَشاء وَیَمنَعُ مَن یَشاء کَما یَعتقده بَعض الجَهلةِ  اً یَتصرَّ ه لَه سِر  أن 
ةِ أعظَمُ مِ  بوبیَّ ونَهم بِالأولیاء، وَهذا شِركٌ فِي الرُّ ادِ الأوثانِ فِي بَعضِ مَن یُسَم    3«.ن شِركِ عُب 

کـریم چنین اعتقـادی را بـه صـراحت در قـرآن ،این در حالی است که خداوند سبحان
العـاده جهـت تصـر  بیان کرده و برای کسی که معرفتی در امور خاص دارد، قدرتی خارق

ذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ  لْكِتَ در جهان ماده قائل شده و فرموده است:  نًَ آتِيكَ بِهِ قَبْالَ قًََ   لَ 
َ
ًبِ أ

نْ يَاْتَدَ  إِلَيْكَ طَاْفُكَ 
َ
 .4أ

                                                 
 .  21انعام، آیهسوره . 1

د القبور: أن تدعوا الله في رفـع وأما مسألة است اثة الأحیاء بالموتی في طلب الجاه والسعة والرزق والأولاد، ممل أن یقال عن. »2
کبـر  فقرنا، وبس  رزقنا، وکمرل أولادنا وشفاء مریضنا؛ لأنکم سلف مستجابو الدعوات عنـد اللـه. فـالجواب: هـذا مـن الشـرك الأ
الذي لا ی فره الله، وهذا شرك في الربوبیة والألوهیة، وقد کان شرك المشـرکین فـي جـاهلیتهم بطلـب الشـفاعة والقربـة. وأمـا 

بن محمد بـن  ،عبدالرحمن بن حسنشیخ، )آل ؛«لب الرزق والأولاد وشفاء المرضی، فقد أقروا بأن آلهتهم لا تقدر علی ذلك،ط
فالاسـتعانة ب یـره فیمـا لا یقـدر » ؛ (77، صرسائل وفتاوى الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن محمـد عبـد الوهـابعبد الوهاب، 

، کشف ما ألقاه إبلیس من البهـر  والتلبـیس علـی قلـو داود بـن  ـر یس، انهم) ؛«علیه إلا الله شرك في الإلهیة والربوبیة
فإن التعاون بین المؤمنین لا یدل علی أنهم یتعاونون فیمـا هـو مـن خصـائه الربوبیـة بالقـدرل والتـأثیرات الباطنیـة »؛ (22ص

 ؛«ما قبله فهو ممـن طبـع اللـه علـی قلبـهوإنما ذلك خاص بالأسباب العادیة والفعال المشاهدل الحسیة ومن لم یفرق بین هذا و
 .(117، صالبراهین الإسلامیة في رد الشبهة الفارسیةشیخ، عبداللطیف بن عبدالرحمن، آل)

مجمـوع فتـاوى و مقــالات بـاز، عبـدالعزیز،  بن»؛ «21، ص1، رالتحفـة البایيـة فـی الفتــاوى النسـائیةبـاز، عبـدالعزیز،  بن». 3
 .  «775، ص17، رمتنوعة

 .  65نمل، آیهسوره . 4
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ای از  این آیه شریفه به صراحت بیان کرده است که یکی از اولیای الهی که حتی بهـره
 ،چشم بر هـم زدنـی به اذن خداوند این قدرت را دارد که در  ،معار  خاص عبودیت داشته

اما وهابیان اعتقاد بـه چنـین امـری را  ؛تخت پادشاهی بلقیس را از یمن به فلسطین بیاورد
العاده است و اند؛ زیرا تعریفشان از ربوبیت، انجام امور خارق شری در ربوبیت قلمداد کرده

 نه استقلال در فعل و تدبیر و مالکیت.

 اشکال دوم: تناقض در توحید عبادی
بـه مبحــث توحیـد عبــادی  ،ترین تمرکــز را در تکفیـر مســلماناناز آنجـا کـه وهابیــت بیشـ

 بیشترین مطالب و آثار را در همین خصوص ارائه کرده است.لذا  ،اختصاص داده
در خصوص عبادت، بسـیاری از  غیرجامع و غیرمانعوهابیت مبتنی بر تعریفی مشتبه، 

مصـداق  ،را شـوند اعمال مسلمانان که حتی در زمره اعمال مستحب شرعی محسوب می
 شری در عبادت برشمرده است.

در مبحث عبادت به اور خود رسیده  ،تناقضات جریان نووهابی و شخه العمیری نیز
اند تعریفی واحـد، دقیـق و مشـخه از عبـادت ارائـه کـرده و بـر آن  است؛ چراکه نتوانسته

 تعریف پایبند باشند.

 تناقض و سردرگمی در تعریف عبادت
در خصوص توحیـد عبـادی  ،قض سلطان العمیری در تعریف عبادتاولین و مهمترین تنا

 ت،است. تعریفی که جریان نووهابی همواره در توجیه آن و تناسبش با عقیده اصیل وهابی
 اند.شده  درمانده

 او در ابتدای بحث از تعریف عبادت، آن را به امری باطنی و حالتی درونی تعریف کرده
اما در انتهای بحث، طبق روش وهابیان، عبادت را صرفاً اعمال ظاهری برآمـده از  است؛

 نهایت ذلت و خضوو دانسته است.
مقام اختیاری یجتمع فیه غایة الخضـوو »او در تعریف نخست از عبادت نوشته است: 

مع نهایة الـذل یوجـب علـی المـرء التعلـق بمعبـوده والاستسـلام لإرادتـه والحـرص علـی 
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؛ حالتی اختیاری است که در آن نهایت خضوو با نهایت کُرنش ل به والعمل لإرضائهالاتصا
شدن در برابر اراده او، اشتیاق  آمیخته شده و مستلزم پیوستگی انسان به معبودش، تسلیم

سشس در توضیح اصطلاح  1؛«گردد به اتصال به او و عمل در راستای خشنودی معبود می
  نوشته است:« مقام»

، یدل علی أن العبادل أمر مستقر في حقیقة الإنسان وصفة کامنة فـي مقامقوله: »
کیانه وشعور ثابت في داخله یؤثر في جوارحه وأفعاله، ولیست مجرد خـاطر عـابر أو 

در این تعریف، دلالت دارد که عبـادت « مقام»؛ استفاده از اصطلاح «انفعال نفسي
یافتـه در وجـود و احساسـات رفته در حقیقـت انسـان و صـفتی رسـوخگ امری جای

 ؛اوست که درون انسان نهادینه شده و در اعضای بدن و اعمال او تأثیرگـذار اسـت
 2بنابراین، عبادت ی  حالت درونی گذرا یا تأثیرپذیری روحی موقت نیست.

در  ،گیریم، هر فعلی که برآمده از مقام عبودت )با نیـت عبـادت( صـورت پـذیرد نتیجه می
دایره عبادت قرار گرفته و اگر با همین نیت بـرای غیراللـه انجـام شـود، شـری در عبـادت 

 شود. محسوب می
تعاریف وهابیت بیان کرده، به  اما متأسفانه العمیری که در اینجا تعریفی ظاهراً مخالفِ 

نـد کـه ک نتایج و لوازم این تعریف پایبند نبوده و در موارد متعدد از همین کتاب، تصریح می
هم مصـداق ایـن حالـت و نیـت، بـاز همراهی بـا .. حتی بدون ذبح و طلب و. ماننداعمالی 

 عبادت هستند.
او حتی به اندازه چند صفحه هم نتوانسته است بر موضع حقی کـه بـرای ظاهرسـازی 

همین دلیل، بـرخلا  ایـن تعریـف کـه در ابتـدا ارائـه کـرده، در به ؛بیان کرده متعهد بماند
تعریف عبادت را مبتنـی بـر  ،یافتهدر بخشی که به خلاصه مباحث اختصاص ،صفحه بعد

هـی الأعمـال الباطنـة »گونه ارائه کـرده اسـت: همان تعریف اشتباه و ناقه وهابیت این
؛ عبادت، عبارت است از اعمالی والظاهرل النابعة عن غایة الذل ونهایة الخضوو فی القلب

  3«.کُرنش و نهایت خضوو در قلب باشدباطنی و ظاهری که برخاسته از نهایت 
                                                 

 .  71، صالمنتقی من مسلک الرشید. عمیری، سلطان، 1

 . همان. 2

 .78. همان، ص3
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این تعریف، هر عملی که ی  وهابی آن را مبتنی بر نهایت خضـوو در برابـر ر اساس ب
کدام از   هیچ ،کسی قلمداد کند، مصداق عبادت خواهد بود و حد و مرز نهایت خضوو را نیز

 تا تکلیف مخاطب روشن شود. ،اند وهابیان بیان نکرده
را بیـان کـرده، « نهایـت و کمـال»ز بیان چنین تعریفی، مقصـود از تنها کسی که بعد ا

و مستقل « لذاته»معنای به ،در عبادت را« کمال الذل و کمال المحبة»تیمیه است که  ابن
صـورت مسـتقل و تنهـا بـرای بودن آن دانسته است؛ به این معنا که اگر در برابر کسـی بـه

امـا اگـر  ؛ذیرد، مصداق عبادت اوسـتخودش )لذاته( محبت و خضوو و اطاعت صورت پ
خاطر خدا مورد اطاعت و محبت و ذل قرار دهد، عبـادت آن شـخه چیزی یا کسی را به

 1 نیست.

 تقسیم اشتباه عبادت
جـای بیـان مفهـوم و حـدود عبـادت، آن را در قالـب العمیری که طبق عقیده وهابیت، به

افعـال  ،ارائه کرده است که بر اسـاس آناعمال بیان کرده، تقسیمی اشتباه را نیز در ادامه 
 عبادی به دو گونه تقسیم شده است:

اند و بنا  صورت عبادت وارد شدهافعالی که عبادت محض هستند. این افعال تنها به. 1
مانند:  ؛چنین اعمالی با جعل شریعت، دال بر غایت خضوو و ذل هستند ،به قول العمیری

 نماز، روزه، حج و...

تنهـا در بعضـی  ،همـین دلیـلدلالت بر خضـوو و تـذلل ندارنـد و بـهذاتاً  افعالی که. 8
شـکل توانـد بـه می ،شوند و در بعضی حـالات دیگـر عنوان عبادت محسوب میها به حالت

2مانند سجده، قیام، ذبح، محبت، ترس و... ؛غیرعبادی و در برابر مخلوقات صورت پذیرد
 

 دو اشکال مهم در این تقسیم وجود دارد
همـین دلیـل، کال اصلی این تقسیم آن است که اساس عبادت در آن تعیین نشده و بهاش

                                                 
، وهذا شأن المراد لذاته المقصود لذاته، وکل  ما سـواه فمفتقـر إلـی هـذا المـراد . »1 فإن العبادل تجمع کمال الحب وکمال الذل 

ذاته، فإن محبته مستلزمة محبة محبوبه ومعبوده الذي هو أکمل منه، بل المحبوب المعبود لذاته، فلا یکون هو مرادًا محبوبًا ل
 .(188، ص1، ر امع المسائلعبدالحلیم،   تیمیه، احمد بن ابن) ؛«هو معبود له

 .  77، صالمنتقی من مسلک الرشید. عمیری، سلطان، 2
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اول )عبـادی  قسـمت که همان افعالِ در حالی ؛بعضی از افعال را ذاتاً عبادت دانسته است
 در بعضی مصادیقش خارر از محدوده عبادت تحقق پذیرد. ،تواند محض( نیز می

بـرای یـ  مخلـوق  ،قصـد و نیـت عبـادت ن سؤال اینجاست که اگر کسی نماز را بدو
 آیا او را عبادت کرده و مرتکب شری عبادی شده است  ،انجام دهد

برای آنکـه در  ،مملًا پدری بدون نیت تقرب الهی، بلکه با نیت آموزش نماز به فرزندش
  نمره مطلوب را کسب کند، نمـاز بخوانـد تـا فرزنـدش نمـاز ،مدرسه در کلاس تعالیم دینی

 آیا چنین نمازی عبادت است   ،او را ببیندخواندن 
زیـرا  ؛مدعی نیست که چنین کسی مرتکب شری در عبادت شده است کسهیچیقیناً 

 او قصد عبادت نداشته است.
این است که اساساً مشکل وهابیـت در  ،اما اشکال دوم که مرتب  به اشکال اول است

مـات عبـادت ا ای عبادت، تعیین حدود و مقو  بنـابراین، در خصـوص  ؛سـتتشخیه مسم 
 ،گونه دوم از افعال که احتمال عبادی و غیرعبادی بودن را دارا هستند، آنچه مهـم اسـت

 تعیین مرز عبادی بودن است.
 ،اینکه ی  وهابی بگوید: من قبول دارم که بعضی افعـال ماننـد دعـا و سـجده و ذبـح

ودن و هـدایت یـافتن او معنـای موحـد بـبـه ،تواند خارر از دایره عبادت صـورت پـذیرد می
 ،ای دهید که چه دعا و سجده نیست. مهم اینجاست که شما وهابیان از کجا تشخیه می

فعـل  عبادت و شری بوده و کدام سجده و دعا غیرعبادی است  معیار شـما در تشـخیهِ 
 عبادی است که تضاد میان شما و اسلام است.

عصب خود روی منهج وهابیت را دقیقاً سلطان العمیری نیز در همین مرحله، جهل و ت
حـق و باطـل را  غیرعبـادی،سازد و در بیان معیارهای تشخیه فعل عبادی از  آشکار می

 گردد. سمت منهج ضداسلامی وهابیت منحر  میهم آمیخته و دوباره به به

 معیار شرک عبادی
یگر او در بیان معیارهای عبادی بودن ی  فعل، معیارهای صحیح و غل  را در کنـار یکـد

بـودن فعـل،   عبـادی منهج وهـابی در بیـان معیـار صـحیحِ  ءتا علاوه بر رفع خلا ،آورد می
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گفتمـان وهـابی و  ،توانسته اسـت ،بدین ترتیب ؛همان معیارهای ناصحیح را نیز حفظ کند
نتایج تکفیـری و ضداسـلامی آن را حفـظ کـرده و مـدعی شـود کـه معیارهـای مـورد نظـر 

 جای داده است. در گفتمانش ،منتقدان را نیز
همراه بررسی آنها به ،معیارهای شری بودن ی  فعل از لحاظ عبادی در بیان العمیری

 به شرح ذیل است:

 همراه با اعتقاد به ربوبیت باشد. 1

مـملًا  ؛اینکه آن افعال همراه با اعتقاد به یکی از شئون و معانی ربوبیت در مخلوقات باشد
را  (،ماننـد اسـتقلال)با این اعتقاد که او شأنی از شئون ربوبیـت  ،اگر برای کسی ذبح کند

 1مرتکب شری عبادی شده است. ،صورت ینداراست، در ا

 نقد و بررسی

تـرین معیـار و حتـی عنوان اولین معیار ذکر کـرده، مهم این معیار که العمیری نیز آن را به 
 اند. تنها معیار کامل و جامعی است که علمای مسلمان به آن تصریح داشته ،توان گفت می

از علمای شیعه و شیخ سلامه القضـاعی از  ،عنوان ممال، شیخ جعفر کاشف ال طابه
انـد کـه معیـار شـری بـودن  اند و بیان کرده به این مسئله تصریح داشته ،سنت عالمان اهل

عملی را همـراه بـا اعتقـاد بـه اسـتقلال طـر   این است که انسان ،عمل از لحاظ عبادی
  2مقابل در برابر غیرالله انجام دهد.

 انجام افعال غیرعادی در برابر مخلوقات. 2

عقلا چنـین فعلـی را در برابـر آن  ،طور عادی اینکه اعمالی را در برابر مخلوقی انجام دهد که به
ی خورشید و ماه، ذبـح انجـام دهـد. مانند اینکه برای ی  سنگ یا برا ؛دهند مخلوق انجام نمی

 3چنین عملی حاکی از این است که او این عمل را با قصد تعبد و تقرب انجام داده است.

                                                 
   .76. همان، ص0

فرقان القرآن بین صـفات الاـال  ، سلامه، یعزامی قضاع»؛ «27، صمنهج الرشاد لمن أراد السدادکاشف ال طا، جعفر، ». 2
کوان  .  «111، صوصفات والأ

   .75-76. العمیری، سلطان، پیشین، ص9
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 نقد و بررسی

اقرار کرده است که نفس عمـل غیرعـادی در برابـر یـ   ،خود نیز در متن فوق ،العمیری 
بلکه این قصد تعبـد و تقـرب اسـت کـه  ؛تنهایی دلالت بر شرکی بودن آن نداردمخلوق، به

-توانـد بـه تنهـا می ،در واقع، غیرعادی بودن آن عمـل ؛عامل شرکی بودن آن عمل است

 . عنوان کاشف از قصد فاعل مطرح باشد
توانـد  اولًا چنین کاشفیتی نمیکه  او این کاشفیت را قطعی فرض کرده است، در حالی

که سجده برادران حضرت یوسف بر او  چناندر همه مصادیق عینی، قطعیت داشته باشد، 
کاشف از چنین نیتی در آنان نیست. ثانیاً: در صـورت کشـف چنـین نیتـی در فاعـل، ایـن 

 بازگشت به معیار اصلی دارد که همان قصد تعبد و تقرب است.معیار نیز 

 تصریح به قصد تعبد و تقریب. 3
جهت تقـرب بـه فـلان مخلـوق و  ،من فلان عمل را انجام دادم :اگر کسی صراحتاً بگوید

چنین جایگاه والایی به آن مخلوق  متعال که خداوندحتی اگر معتقد باشد  ،تعبد در برابر او
انجام عمل در برابر آن مخلـوق بـا قصـد تقـرب و تعبـد، مصـداق شـری  بازهمداده باشد، 

 1عبادی خواهد بود.

 نقد و بررسی

بسـیاری از عالمـان مسـلمان  که ایی استیکی از معیاره ،داشتن نیت پرستش و تقرب نیز
اما باید توجه داشت که مقصود از  ؛اند بودن عمل به آن تصریح کرده  عنوان معیار عبادی به

تنها در حالی که همراه با نیت تعبـد )پرسـتش( و یـا مسـتقل  ،تقرب یا همان نزدی  شدن
اینصـورت، عمـل گردد و در غیر  دانستن طر  مقابل باشد، موجب عبادی بودن عمل می

مملًا اگر کسی به نیت نزدی  شدن به یکی از  صرفاً با نیت تقرب، مصداق عبادت نیست.
عالمان و بزرگان دینی، جلب محبت او و کسب علم و معرفت از ایشان، او را دعوت کـرده 

 ،و گوسفندی برایش ذبح کند و اطعامش کند، آیا مرتکب شری عبادی شـده اسـت  خیـر

                                                 
   .75. همان، ص0
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بلکـه  ؛و همراه با قصد تعبد نیست طور استقلالی صورت نگرفتهر اینجا بهزیرا نیت تقرب د
در واقع این فعل برای خـدا انجـام  ؛برای امری دیگر بوده است که مورد رضای الهی است

  .باشدمی اما با نیت تقرب به یکی از اولیای الهی و عالمان دین ،شده

 داشتن حالت خضوع و ذلت  غلبه. 4

حالت خضـوو و تـذلل  ،که به هر دلیلیدر حالی ،برابر مخلوقی انجام دهد اگر عملی را در
این عمل با قصد  ،چنین حالتی دلیل آشکاری است بر اینکه ،در آن عمل غلبه داشته باشد

 1و نیت تقرب و تعبد در برابر غیرالله صورت گرفته است.

 نقد و بررسی

را  فاسدخته وهابیت است که نتایجی اساس و خودسا از جمله معیارهای بی ،این معیار هم 
 زنند.  باز می دنبال دارد که عمدتاً از نتایج آن سردر عقیده آنان به

اساساً باید پرسید که غلبـه حالـت خضـوو و تـذلل بـه چـه معناسـت  آیـا هـیچ حـالتی 
 تواند بیش از سجده، دلالت بر خضوو و تذلل داشته باشد  می

سـجده بـرادران و والـدین حضـرت  ،باللـهیـد العیـاذبا ،وهابیت با چنین معیار سـخیفی
در برابر ایشان را نیز مصداق شری عبادی قلمداد کند! اما در آنجا قائل اسـت  یوسف

 که نیت آنان تحیت بوده است و نه تعبد!!
دلالت بر نهایت خضـوو و تـذلل در برابـر کسـی اسـت، بـه  ،که ظاهراً « سجده»عمل 

طور غیرعبادی نیز صورت  تواند به محتمل قرار گرفته و می اذعان العمیری در شمار افعال
توانـد معیـار  بنابراین، دلالت ظاهری بر خضـوو و تـذلل در برابـر یـ  مخلـوق نمی ؛پذیرد

 عبادی بودن عمل باشد. 
وهـابی کـه قائـل بـه آن  بلکه مقصود از نهایت خضـوو و تـذلل در بیـان عالمـان غیـر

صـورت  به ،یعنـی در برابـر کسـی ؛طور اسـتقلالی اسـت بـهمعنای انجام عمـل اند، به شده
خاطر خودش سجده یا ذبح یا هر عمل دیگری را انجام دهد. او را مورد دعا  استقلالی و به

                                                 
   . همان.0
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 کننده دعای اوست.با این اعتقاد که او مستقلًا اجابت ،و طلب قرار دهد
بـودن   معیـار شـریکه وهابیت قائل است، دلالت ظاهری بر خضوو و تذلل، اگر چنان

امـر بـه  1مبنی بر سـجده بـر آدم ،فرمان الهی به ملائکه ،باللهعمل قرار گیرد، العیاذ
تنها موحد در عبادت است؛ زیـرا بـه انجـام کـاری کـه  ،شیطان رجیم و شری عبادی بوده

 دلالت بر نهایت خضوو و تذلل در برابر غیرالله داشته، تن نداده است.

 العاده( از مخلوقامر خارقیه الا الله )ما لایقدر علتوقع . 5

با انجام فعلی مانند دعا و یا حتی تبری، از مخلوقی توقـع داشـته باشـد کـه  این مورد یعنی
مانند طلب شفای بیمـار، فرزنـددار شـدن،  ؛العاده و خاصی را برایش انجام دهدامور خارق

اشـد، در دایـره شـری اکبـر کس از مخلوقی چنین توقعی داشته ب زیادی رزق و...؛ زیرا هر
 2قرار گرفته است.

 نقد و بررسی

کنند و  این معیار دقیقاً مهمترین دلیل و معیاری است که سایر وهابیان تنها آن را ذکر می 
امـا جـای بسـی تأمـل دارد کـه چـرا سـلطان العمیـری آن را در  3؛تأکید فراوان بر آن دارند

 مراحل انتهایی بیان معیارهای شری آورده است !
سـرگرم  حکـمخواهد ابتدا مخاطب را با معیارهای صحیح و م شاید به این دلیل باشد که او می

 ازد.و باطل وهابیت را در این قالب و پوشش به ذهن او منتقل س مشتبه معیار ،کرده و سشس
                                                 

1 . َبَیٰ وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِن
َ
 إِبْلِیسَ أ

 َ
لْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا

ُ
 .  (76بقره، آیه)سوره  ؛الْکَافِرِینَ وَإِذْ ق

   .75. العمیری، سلطان، پیشین، ص2

الشرك هو جعل شریك لله سبحانه وتعالی في ربوبیته وإلهیته وال الب الإشـراك فـي الألوهیـة بـأن یـدعو مـع اللـه غیـره أو . »3
 (.87، صالکبائرعبدالوهاب،   نجدی، محمد بن) ؛«یصر  له شیئا... رجاء غیر الله فیما لا یقدر علیه إلا الله

تمیمـی، ) ؛«فکل ما قصد به غیر الله مما لا یقدر علیه إلا الله کدعول الأموات وال ائبین فهـو مـن الشـرك الـذي لا ی فـره اللـه»
 (.27، صالانبیاء و المرسلین عیون الموحدين فی تحقی  دعوة  کتاب التوحید و قرةعبدالرحمن بن حسن، 

کشف ما ألقاه إبلـیس مـن البهـر  والتلبـیس ، انهم) ؛«فیما لا یقدر علیه إلا الله شرك في الإلهیة والربوبیةفالاستعانة ب یره »
 ؛(22، صعلی قلو داود بن  ر یس

فدعاء العبادل ودعاء المسألة کلاهما عبادل لله، لا یجوز صر  شيء منهما إلی غیره؛ فلا یجوز أن یطلب من مخلـوق میـت أو »
أو تفریج کربة، بل ما لا یقدر علیه إلا الله لا یجوز أن یطلب إلا من اللـه؛ فمـن دعـا میتـا أو غائبـا فقـال: یـا غائب قضاء حاجة، 

 ؛«سیدي فلان أغمني أو انصرني أو ارحمني أو اکشف عني شدتي ونحو ذلـك؛ فهـو کـافر مشـرك یسـتتاب فـإن تـاب وإلا قتـل
 .(537، ص6، رائل النجديةمجموعة الرسائل و المسگروهی از علمای )وهابی( نجد، )
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گرا بـودن و  شاید هم به این دلیل باشد که این معیار، مهمترین دلیل بر جهـل، مـادی
خواسته است بیان آن  ،که توانستهآلود بودن عقیده وهابیت است و العمیری تا جایی شری

 رنگ سازد.را به تأخیر بیندازد و آن را کم
انحرا  در تعریف ربوبیت  دلیلکه در بحث از توحید ربوبی بیان شد، وهابیت بهچنان 

عنـوان فعـل ربـوبی قلمـداد العاده را به، هرگونه فعل خارق«استقلال»و نادیده گرفتن قید 
که به مبحث توحید عبادی رسیده، هرگونه طلب از زمانی ،همین دلیل نیزبه 1؛کرده است

عتقـاد بـه العاده را امری عبادی فرض کرده است؛ زیـرا وقتـی امخلوق در دایره امور خارق
انجام فعل غیرعادی از جانب ی  مخلوق، به منزله اعتقاد به ربوبیـت آن مخلـوق باشـد، 

یقیناً عبادت خواهد بود؛ چون همـراه بـا اعتقـاد بـه  ،درخواست و دعای او در این مورد نیز
 ربوبیت اوست.

در تحقـق مفهـوم عبـادت شـرط  ،اعتقـاد بـه ربوبیـت را ،خـوددر واقع، وهابیـانی کـه 
 ،اند این قاعده را نفی کننـد و در عبـادی بـودن دعـا خودشان در عمل نتوانسته دانند، نمی

 اند که معنایش همان اعتقاد به ربوبیت طر  مقابل است. شرطی را قائل شده
اما پاسخ این ادعای وهابیت ایـن اسـت کـه اگـر صـرفاً درخواسـت امـور غیرعـادی از 

عقیده وهابیت، علاوه بـر بعضـی انبیـای مخلوق، معیار شری در عبادت باشد، طبق این 
عنوان ممال، خداونـد متعـال  گیرند؛ به پیروان پیامبران نیز در دایره مشرکان قرار می ،الهی

نِ اضْـرِبْ بِعَصَـاكَ کریم فرموده است: در قرآن
َ
وْمُـهُ أ

َ
وْحَیْنَـا إِلَـی مُوسَـی إِذِ اسْتَسْـقَاهُ ق

َ
وَأ

العاده )فراهم کـردن از او درخواست امری خارق موسیکه قوم یعنی زمانی 2؛الْحَجَرَ 
در برابر این  ،و بالاتر از او خداوند متعال آب( کردند، حضرت موسی آب در بیانبان بی

 درخواست، آنان را متهم به شری نکردند، بلکه پاسخ ممبت به آنان دادند. 
که آنـان هنگـام  به این دلیل بود ،پاسخ ممبت خداوند به درخواست آنان از موسی

بلکـه او را بـه  ؛دانسـتند را مستقل در اجابت و قادر بالذات نمی این درخواست، موسی
                                                 

نجـدی، ) ؛«توحید الربوبیة فعل الرب، ممل الخلق والرزق، والإحیاء، والإماتة، وإنزال المطر وإنبات النبـات، وتـدبیر الأمـور. »1
 .(731، صمجموعة رسائل فی التوحید و الايمانعبدالوهاب،   محمد بن

 .  175اعرا ، آیهسوره . 2
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 مورد درخواست قرار دادند. ،این دلیل که پیامبر خدا بوده
 داند   العاده را معیار عبادت میاز طرفی، وهابیت بر چه اساسی، درخواست امور خارق

العـاده، اقـدامی بـرای امـور خـارق ،«ر علیـه الا اللـهما لایقد»اساساً انتخاب اصطلاح 
کارانه و ادعایی کذب و باطل است؛ چراکه به اذعان خود وهابیان، همین اموری که فریب

، توسـ  مخلوقـات نیـز صـورت توصـیف کـرده« مـا لایقـدر علیـه الا اللـه»را وهابیت آنها 
از  فرسـتادن بـاران ار و فـروالعـاده ماننـد شـفای بیمـیعنی همین اعمال خـارق 1؛پذیرد می

رفتن و آب نوشیدن، مصـداق یقـدر علیـه غیراللـه  اعمال عادی مانند راه مانند ،آسمان نیز
 الله است.بإذن

 شـفای بیمـار و فـرو ماننـدبنابراین، اگر وهابیت بر این عقیده پایبند باشـد کـه امـوری 
بـوده و توقـع صـدور آن از « هما لایقدر علیه الا اللـ»فرستادن باران از آسمان و... مصداق 

مصداق شری و کفر اکبر است، با این اعتقاد، اولین کسی که باید متهم به شری  ،غیرالله
خودش چنین اموری را بـه دیگـران نسـبت داده  ،خود وهابیت است؛ زیرا اولاً  ،و کفر شود

حتی اگر برخی از وهابیان بر این امـر پافشـاری داشـته باشـند کـه هـیچ امـر  ،ثانیاً  2؛است
بـا وجـود  ،صـورت شود )حتی بـه اذن اللـه(، در ایـن ای از غیر خدا صادر نمی العادهخارق

بالله به ایـن معناسـت نظریه وهابیت العیاذ 3کریم،نسبت دادن این امور به غیرالله در قرآن
 د داشته و مرور شری است.آلوکریم متنی شریکه قرآن

 در برابر خدایان معروف مشرکان باشد. 0

 انجام دادن افعـال مشـتبه )گونـه دومـی کـه احتمـال عبـادی و غیرعبـادی در آن وجـود
برای مخلوقی که معرو  است بـه معبـود بـودن بـرای مشـرکان، شـری عبـادی  ،داشت(

  4تکب شری عبادی شده است.مملًا اگر در برابر مجسمه بودا ذبح یا سجده کند، مر  ؛است

                                                 
ه تعالی شیئا، ولا یطلب مـنهم مـا لا یقـدر وأقر  بکرامات الأولیاء . »1  أنهم لا یستحقون من حق اللَّ

 
وما لهم من المکاشفات، إلا

ه  اللَّ
َّ

 .  (16، صاصول الايمانعبدالوهاب،  نجدی، محمد بن) ؛«علیه إلا

 .  811، ص7، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح، ابن. 2

3 . ِذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ م الَ الَ 
َ
نْ یَرْتَدَ  إِلَیْكَ طَرْفُكَ ق

َ
بْلَ أ

َ
نَا آتِیكَ بِهِ ق

َ
 .  (65نمل، آیه)سوره  ؛نَ الْکِتَابِ أ

   .75.العمیری، سلطان، امنتقی من مسل  الرشید، ص4
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 نقد و بررسی

این معیار نیز ملای صحیح و مستقیمی نیست؛ زیرا انجام فعل مشتبه مانند ذبح در برابر  
تواند شری عبادی محسوب شود که  مجسمه بودا یا سایر خدایان مشرکان، تنها زمانی می

به همان معیـار اصـلی در واقع، این معیار نیز  ؛کاشف از نیت فاعل در عبادت آن بت باشد
کـه کاشـف از آن نباشـد، بازگشـت دارد و تـا زمـانی« همراهی عمل با نیت عبـادت»یعنی 

 تواند ملای قرار گیرد. نمی
 ،تیمیه نیز بر همین اصل، تأکید دارد که حتـی سـجده در مقابـل بـت نیـز که ابن چنان

عبـادت آن بـت تواند مصداق عبادت محسوب شود که نیت فرد، نیـت  تنها در صورتی می
وگرنه اگر با نیت توحیدی این کار را انجام دهـد، سـجده او مصـداق شـری عبـادی  ؛باشد

 1نیست.

 اشکال سوم: تناقض در بیان خصایص الهی
در  المسلک الرشید و بالتبعآخرین موضوعی که سلطان العمیری در بخش تمهیدی کتاب 

ت، موضوو بسـیار بـا اهمیـت آورده اس المنتقی من مسلک الرشیدخلاصه آن یعنی کتاب 
 خصایه الهی است.

وهابیت به مسـئله مهـم خصـایه الهـی اذعـان دارد، ایـن  ،او برای اینکه نشان دهد
 ؛نـام خصـایه الهـی وجـود نـداردچیزی به ،بخش را افزوده است؛ چراکه در آثار وهابیت

بلکه سخن از خصایه ربوبی و الوهی است که همان سخن باطل را العمیری نیز در ایـن 
 به بیان خصایه الهی پرداخته است. ،اما پس از آن ؛کتاب، تکرار کرده است

ها را در سه دسته  این ویژگی ،های( خداوند نیز وهابیت در مقام بیان خصایه )ویژگی
جـای بـه ،های ربوبی )الخصایه الربوبیة( ان ویژگیدر مقام بی ،عنوان ممالگنجانده و به

عنـوان بـه ،ای از اعمال الهی در تدبیر عـالم را های ربوبیت الهی، صرفاً دسته بیان ویژگی
                                                 

جُودَ . »1 صَدَ السُّ
َ
جُودَ لَهُ بَلْ ق امَ وَثَنٍ وَلَمْ یَقْصِدْ بِقَلْبِهِ السُّ دَّ

ُ
هُ سَجَدَ ق نَّ

َ
رَ أ دِّ

ُ
دْ یُبَاحُ ذَلِـكَ إذَا کَـانَ  فَلَوْ ق

َ
هِ بِقَلْبِهِ لَمْ یَکُنْ ذَلِكَ کُفْرًا وَق لِلَّ

ـ ـجُودَ لِلَّ اهِرِ وَیَقْصِـدُ بِقَلْبِـهِ السُّ نَّ بَعْـضَ عُلَمَـاءِ الْمُسْـلِمِیبَیْنَ مُشْرکِِینَ یَخَافُهُمْ عَلَی نَفْسِهِ فَیُوَافِقُهُمْ فِي الْفِعْلِ الظَّ
َ
نَ هِ کَمَـا ذُکِـرَ أ

سْلَ 
َ
سْلَامِ فَأ ی دَعَاهُمْ إلَی الْإِ وْمٍ مِنْ الْمُشْرکِِینَ حَتَّ

َ
هْلِ الْکِتَابِ فَعَلَ نَحْوَ ذَلِكَ مَعَ ق

َ
مُوا عَلَی یَدَیْهِ وَلَمْ یُظْهِـرْ مُنَـافِرَتَهُمْ فِـي وَعُلَمَاءِ أ

مْرِ 
َ
لِ الْأ وَّ

َ
 .(185ص، 16، رمجموع الفتاوىعبدالحلیم،  تیمیه، احمد بن ابن) ؛«أ
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 1کند. ه ربوبی معرفی مییخصا
انـد،  شـمار آوردهعنوان ویژگی ربوبی بـه به را آنها ،حال آنکه همین اعمالی که وهابیت

ه ربـوبی کـه اغلـب ییکـی از خصـا برای ممـال، ؛انجام شده استخداوند نیز  توس  غیر
-است. خداوند متعال در قـرآن« میراندن»اند، إماته  وهابیان از آن با همین عنوان نام برده

 به دو گونه سخن گفته است:« میراندن»کریم از 
  ؛فق  کار خداوند است و نه غیر او« میراندن». 1

  ى هُ يَتَوَفَ  نْفُسَ حِينَ مَوْتِهًَ للَ     2؛ لَْْ
  ِاه اذِينَ تَعْبُادَُنَ مِانْ دَُنِ  للَ  عْبُادُ  لَ 

َ
ًسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ  مِنْ دِينِي فَلََ أ هًَ  لنَ  يُ 

َ
قُلْ يًَ أ

ًكُمْ  ذِي يَتَوَفَ  هَ  لَ  عْبُدُ  للَ 
َ
لَكِنْ أ ََ

3؛
 

  ًْكُم هُ خَلَقَكُمْ ثُمَ  يَتَوَفَ  ََ للَ 
4؛

 

 ؛کار غیر خداوند است« میراندن». 8

  ْلَ بِكُم كِ  َُ ذِي  ًكُمْ مَلَكُ  لْمَوْتِ  لَ   5؛قُلْ يَتَوَفَ 
  ْنْفُسِهِمْ قًَلُو  فِيمَ كُنْتُم

َ
ًهُمُ  لْمَلََئِكَةُ ظًَلِمِي أ ذِينَ تَوَفَ   6؛إِنَ   لَ 

  
َ
نْفُسِهِمْۖ  فَأ

َ
ًهُمُ  لْمَلََئِكَةُ ظًَلِمِي أ ذِينَ تَتَوَفَ  ً نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍۚ  بَلَاى   لَ  لَمَ مًَ كُنَ  لْقَوُ   لسَ 

هَ عَلِيمٌ بِمًَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ   7؛إِنَ   للَ 
یکـی از خصوصـیات ربوبیـت محسـوب  ،که به عقیده وهابیت« هإمات»اول  بخشدر آیات 

 دوم، همـین موضـوو، بخـشاما در آیات  است؛ عنوان فعل خداوند بیان شده شود، به می
 عنوان فعل ملائکه توصیف شده است.به

                                                 
الخصائه الإلهیة في الربوبیة، والمراد بها: الأمور والمعاني الخاصـة باللـه فـي مجـال الربوبیـة والتـدبیر للکـون، کـالتفرد . »1

عمیـری، سـلطان، ) ؛«بالخلق والملك والتدبیر، وما یدخل فیه من الضر والنفع والـرزق والإحیـاء والإماتـة وغیرهـا مـن المعـاني
 .  (77، صالرشیدالمنتقی من مسلک 

 .  68زمر، آیهسوره . 2

 .  156یونس، آیهسوره . 3

 .  35نحل، آیهسوره . 4

 .  11سجده، آیهسوره . 5

 .  33نساء، آیهسوره . 6

 .  82نحل، آیهسوره . 7
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هـای  بنابراین، اگـر کسـی طبـق عقیـده وهابیـت، إماتـه را یکـی از خصـایه و ویژگی
کریم، برای ملائکه ربوبیـت قائـل قرآن ،باللهربوبیت بداند، ناچار باید معتقد شود که العیاذ

ربـوبی  و خصایهشده و ملائکه نیز در ربوبیت شری  خداوند هستند؛ زیرا دارای ویژگی 
توس  ملائکه را بـا اذن الهـی  ،حتی اگر این عمل )میراندن( (؛اللههستند )اگرچه به اذن

اند، معنایش این اسـت کـه  ه ربوبی برشمردهیچون اساساً این عمل را از خصا ،نیز بدانند
ملائکه را در ربوبیـت خـود سـهیم و شـری  کـرده ، باللهالعیاذخداوند با اذن و اراده خود، 

 .است
بلکـه نحـوه عمـل  ،تندنیسربوبیت  و مبنای ویژگی ،اما طبق عقیده مسلمانان، اعمال

 است.« مربوب»و « رب»است که وجه تمایز میان 
 است که ویژگی رب است و نه خود عمل.« استقلال»این 

را طـور اسـتقلالی خداونـد بنابراین، آیاتی از قرآن که اماته را به خداوند نسبت داده، به
که به ملائکه نسبت داده، آنان را با اما زمانی ؛ربوبی است گر شأن دانسته و بیان« یتمُم»

کـه فرمـوده اسـت: چنـان ؛دانسته است« اماته؛ میراندن»اذن و قدرت الهی دارای قدرت 
 َطُون هُمْ لَا يُفَاِ  ََ تْهُ رُسُلُنًَ  حَدَكُمُ  لْمَوْتُ تَوَفَ 

َ
ى إِذَ  جًَءَ أ  .1حَتَ 
وهابیت دچار همـین اشـکال شـده و  ،های الوهی)عبادی( نیز وص ویژگیاما در خص

عنـوان عبـادت در برابـر جای بیان ویژگی اصلی الوهیـت خداونـد، اعمـالی کـه بشـر بـه به
 2الالوهیه دانسته است.خصایه ،دهد را  خداوند انجام می

هـایی را  العمیری بعد از بیـان ایـن امـور بـدعی و عقایـد انحرافـی و ضـدقرآنی، ویژگـی
های کلی خداوند دانسته است؛  مطرح کرده و آنها را ویژگی« الخصایه الإلهیه»عنوان  به

معیـار و مـلای  ،ها باید در ربوبیت و الوهیت )عبـادت( نیـز همین ویژگی ،حال آنکه دقیقاً 

                                                 
 .  71انعام، آیهسوره . 1

إلا لـه تعـالی؛ إمـا مـن أصـلها الخصائه الإلهیة في الألوهیة، والمراد بها: الأمور التي حکم الله بأنه لا یجـوز أن تصـر  . »2
کالصلال والصیام والحج وغیرها، أو من جهة ما یحتف بها مما یجعلهـا متمحضـة فـي معنـی العبـادل، کسـائرالأقوال والأعمـال 

المنتقـی مـن عمیری، سلطان، ) ؛«المنقسمة إلی ما هو من العبادل وما لیس منها، کالمحبة والخو  والدعاء والاست اثة وغیرها
 .  (77، صرشیدمسلک ال
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 نه آنچه وهابیت از جانب خود بیان کرده است. ؛باشند
تا آن را در کنار عقاید  ،مبنای اسلامی رفته های الهی به سراغ العمیری در بیان ویژگی

هـا و اصـول  بـه ملای ،وسیله مدعی شـود کـه وهابیـت انحرافی وهابیت قرار دهد و بدین
عقیده اسلامی و قرآنـی نیـز پایبنـدی دارد؛ غافـل از اینکـه مخلـوط کـردن حـق و باطـل، 

اب کنــد؛ چراکــه یکــی از آن دو را انتخــ ،ای جــز ظاهرســازی نــدارد و در نهایــت بایــد بهـره
هـای  بـا ایـن ویژگی ،های ربوبی و الوهی که او مبتنی بر عقیده وهابیت بیان کـرده ویژگی

 الهی که مبتنی بر عقیده اسلامی حقیقی بیان شده، تضاد دارد.
بـودن،  نیـازی، ذاتی استقلال، عموم، بی شش ویژگیِ  ،او در مقام بیان خصایه الهی

در همـان  ،بـودن نیـازی و ذاتی که اسـتقلال، بی 1ستمطلق و یگانگی را برشمرده ا کمال
 عنوان استقلال، قابل جمع است.

 ص الهییاشکال اصلی در بیان خصا
امـا ایـن کـار از طـر  جریـان  ،های حقیقی خداوند، امری نیکو اسـت هرچند بیان ویژگی

امـری خطرنـای  ،کنـد نووهابی که با هد  توجیه و تزئین منهج باطل وهابیت فعالیت می
 کند. است و هیچ مشکلی از مشکلات عقیدتی وهابیت را نیز حل نمی

آن اسـت کـه  ،هـا در بیان ایـن ویژگی نووهابیتزیرا مشکل و نقطه شکست و انحرا  
توانـد  استقلال را ویژگـی الهـی دانسـت، دیگـر نمی مانندحق و مهمی  اگر کسی ویژگی به

انسته و یـا هرگونـه عمـل خاضـعانه و یـا العاده را دال بر ربوبیت دصرفاً انجام اعمال خارق
 نظر گرفتن قید استقلال، مصداق شری در عبادت بداند. بدون در ،ظاهر عبادی را به

شـود. کسـی  شکل مسـتقل از او صـادر می چراکه رب واقعی کسی است که افعالش به
عالم را طور غیرمستقل تدبیر امور  کند، رب است، وگرنه ملائکه نیز به که مستقلًا تدبیر می

اما وهابیت در بیان ربوبیت و الوهیت، منکر قید استقلال شده و حتی امور  2؛برعهده دارند
 دال بر ربوبیت و الوهیت قرار داده است. ،غیراستقلالی را نیز

                                                 
 .  73-72، صالمنتقی من مسلک الرشید. عمیری، سلطان، 1

2 .مْرًا
َ
رَاتِ أ  .  (5نازعات، آیه)سوره  ؛فَالْمُدَبِ 
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 نتیجه 

ترین  عنوان یکـــی از برجســـته بــه ،جریــان نووهـــابی از طریـــق آثــار ســـلطان العمیـــری
 گفتمان وهابیت هستند. دنبال تجدید  پردازانش به نظریه

ایـن جریــان بـا دری اشــکالات اساســی مسـلمانان بــه مـنهج منحــر  و ضــدتوحیدی 
اصول مهم قرآنی را که منهج وهابیت بدون توجـه بـه آنهـا در مسـیر  ،وهابیت، سعی دارد

غافـل از آنکـه ایـن اصـول  ؛در این گفتمـان جـای دهـد ،ریزی شده مخالف آن اصول پایه
 تعارضی بنیادین دارد. ،منهج وهابیت و اصول آن با ،قرآنی و اسلامی

 ،سـعی دارد ،وهابیت با نادیده گرفتن ویژگی مهم استقلال در توحیـد ربـوبی و الـوهی
 جایگـاهی اسـتقلالی ،هـای خـود مسلمانان را همسان مشرکانی قلمداد کند که بـرای بت

 اند.  قائل بوده
جایی رسانده که توقـع وهابیت را به نادیده گرفتن قید استقلال در تبیین توحید ربوبی،

حتی با تکیه بر قدرت الهی، منافی توحید ربوبی و  ،العاده از مخلوقات را انجام افعال خارق
 پندارد. مصداق شری در ربوبیت می

نظر گرفتن قید استقلال و با جایگزینی قیدهای  وهابیت بدون در ،در توحید الوهی نیز
مفهوم عبـادت را  ،«العادهطلب امور خارق»و « و و تذللاظهار خضو» مانندای  خودساخته

از جایگاه اصلی آن تنزل داده و هرگونه توجه بـه ارواح اولیـای الهـی و توسـل بـه آنـان در 
 مصداق عبادت دانسته است. ،شفا و رزق و... را ماننداموری 

و  رغم ذکر ویژگـی علی ،المسلک الرشیدسلطان العمیری نیز در بخش تمهیدی کتاب 
سمت مسیر ضدتوحیدی وهابیـت، های خداوند، در نهایت به قید استقلال در شمار ویژگی

اسـاس وهابیـان در بیـان قیـدهای مـذکور را تکـرار کـرده  منحر  شده و همان مبنای بی
است. او در واقع، بیان اصول حقیقی اسلامی را جهت پوشش بطلان مـنهج وهـابی ذکـر 

 دربردارنده آن نشان دهد.  ،ز اصول اسلامی راوهابیت خالی ا ،سعی داردو کرده 
آشـکار  ،حالی است که تعارض اصول اسلامی با مبانی وهابیت در آثار العمیری این در

  شده و موجب بروز تناقضات متعددی در نظریات و مطالب او شده است.
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